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وزن خوشبختی 
روی ترازوی فلسفه
نگاهی کوتاه به کتاب «وزن چیزها» 
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فروش  اختلال روحی در بازارگردی  افراطی

«اينو ديگه همه مى دونن كه خريدكردن حال خانوما رو خوب مى كنه. هيچ چى مث بازاررفتن 
لذت بخش نيس. من هروقت بيكار مى شم و حوصله ندارم، به يكى از دوستام يا خواهرم زنگ 

مى زنم بريم بازار.» مهم نيست وقتى مى روند دست خالى برگردند يا دست پر...
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به بهار هم فکر کرده بود؟ 
  مــن کــه آن پیرمــرد را ندیده 

بــودم. فقــط تعریفــش را از 

حمیده شــنیده بودم. بــا این حال، 

آن قدر بهش فکرکردم که دست آخر 

تصمیم گرفتم بنویســمش، شاید از 

ذهنم بیرون بــرود. حمیده توی پیام 

برایم نوشته بود: «چند روز پیش یک 

پیرمردی داشت از کوچه رد می شد، 

با یک عصای چوبی. یکباره واســتاد 

زیر یک درخت تــوت. عصاش رو برد 

بالا، زد به برگ ها. برگ ها روی سرش 

رقصیدند و ریختند. پیرمرد سرش رو 

بالا برد. مکــث کرد. بعــد راهش رو 

کشــید و رفــت.» حمیده تــوی پیام 

بعدی نوشته بود: «قلبم تکون خورد. 

صد بــار ایــن کارش تو ذهنــم مرور 

شد.» من سرم شلوغ بود و در جواب 

«مثــل  نوشــتم:  فقــط  حمیــده 

شخصیت های داســتانی می مونه.» 

امــا بعدش من هــم بارهــا و بارها به 

پیرمرد فکــر کردم، نه بــه یک لحظه 

خاص، بلکه به همــه تصویرهایی که 

حمیــده دربــاره اش نوشــته بــود: 

ایستادن پیرمرد، بالابردن عصایش، 

ریخــتن برگ هــا روی سرش و نــگاه 

خیره او به شاخه لخت. حتی بعدش 

را هم دیدم. دیدم که سرش را پایین 

آورد و بــه برگ هــای روی زمین نگاه 

کرد. حتی با نوک عصایش چند تا از 

آن هــا را جابه جا کرد. بعــد راهش را 

گرفت و رفت، بی اینکه کوچک ترین 

توجهی به اطرافش کنــد یا حتی به 

حمیده نگاه کند کــه توی نخ او بود. 

دیگر پیش نیامــد که دربــاره اش با 

حمیده صحبت کنم و از او بپرسم چرا 

ایــن صحنه هــا او را رها نکــرده، اما 

دربــاره خــودم بایــد بگویــم چــون 

نتوانستم سر از کار پیرمرد دربیاورم، 

از سرم بیرون نمی رود. با خودم گفتم 

اگــر یک بچه ایــن کار را کــرده بود، 

یــا  شــیطنت  سر  از  می دانســتم 

کنجکاوی بوده. اگر یک جوان زیر آن 

می  گفتــم  بــود،  رفتــه  درخــت 

فروافتــادن  لــذت  می خواســته 

برگ های پاییزی را روی شانه هایش 

حس کند. اما پیرمــرد را نمی فهمم. 

بعد رســیدم بــه این نقطه که شــاید 

می خواسته ببیند در این سن وسال 

هم هنوز می تــوان از ریختن برگ ها 

لذت برد؟ به نظرم کنجکاوی خوبی 

برای روزهــای پیری آمــد، چون آدم 

هرچــه رو بــه آخــر مــی رود لذت   ها 

برایش تغییر می کند. بعد گفتم شاید 

هم می خواسته بداند وقتی دنیا دارد 

به زندگــی او خاتمه می دهــد هنوز 

توانایی این را دارد که خاتمه دهنده 

چیزی باشــد. ایــن احتــمال هم به 

ذهنم آمد که نکند می خواسته برای 

بار هزارم امتحان کند و مطمئن شود 

که برگ هــا وقتــی پیر می شــوند از 

درخــت می ریزند. گمانم توی ســن 

پیری، خیلی از یقین ها بدل به شک 

می شوند و خیلی از شــک ها یقین. 

یک چیــز دیگر هم هســت. احتمال 

داشــته دلش شادی خواســته. من 

کــه  دیــده ام  زیــادی  پیرهــای 

شــادی های ارزان و در دسترسی را 

می خواهند. پفک می خورند. کارتن 

می بیننــد و بــا بچه هــا هم بــازی 

می شــوند. نمی دانم چقدر احتمال 

دارد بــا خــودش گفتــه باشــد «این 

برگ ها که اول و آخر باید بریزند. پس 

بــه  بهــتره.»؟  کنــم  خلاصشــون 

هیچ کدام از این دلیل ها یقین ندارم. 

فقط در یک مــورد می توانم مطمئن 

باشــم: هرچه بــوده بین خــودش با 

خودش بوده. او نمی خواســته با این 

کارش حرفــی به کســی بزنــد چون 

برنگشــته دور و بــرش را نــگاه کند. 

هربار کــه این هــا را مــرور می کنم، 

تهــش از خــودم می پرســم: یعنــی 

ممکن اســت بعد از ریختن برگ ها و 

درســت در آن لحظه ای که به شاخه 

برهنه نــگاه می کــرده، به بهــار فکر 

نکرده باشــد؟ چنین چیــزی امکان 

دارد؟

مســئله آموزش زنــان از نقاط 

ضعف گوناگونــی رنج می برد  

که مهم ترین آن ها نبود ارتباط محتوای 

آموزشــی با وضعیت دخــتران و فقدان 

آموزش مهارت های لازم برای زنان است. 

با وجود همه داعیه هــای برابرخواهانه 

تنــدرو، که زنــان و مــردان را یکســان 

می پندارد، واقعیت های کتمان ناپذیر 

زیستی، روانی و فرهنگی ای هست که 

زنان را از مــردان متفــاوت می کند. با 

وجود این، دختران و پسران ۱۲ ســال 

دوره تحصیلی آمــوزش مقدماتی را در 

دبســتان و دبیرســتان، دســت کم در 

رشــته های نظری با آموزش های غالبا 

همانند به پایان می رساند. این در حالی 

است که مطابق با عرف جامعه، دختران 

در پایان تحصیــلات دوره دبیرســتان 

می تواننــد ادامــه تحصیل یا تشــکیل 

خانواده را برگزینند. هردوی این راه ها، 

که البته هم زمانی آن ها نیز ممکن است، 

متفــاوت از وضعیتی اســت کــه برای 

پسران، که دانشگاه، خدمت سربازی یا 

بــازارکار در انتظــار آن هاســت، رخ 

می دهــد. در حالی کــه جامعه الگوی 

همسر خوب را به منظور تحکیم مبانی 

خانواده و تأکید بر ارزش های مذهبی و 

اجتماعــی تشــکیل خانــواده ترویــج 

می کند، دختران در دوره های آموزشی 

و  دانشــگاهی  حتــی  و  مقدماتــی 

تحصیلات تکمیلی، آموزش هایی برای 

چگونگی تحقــق آن نمی بیننــد. ارائه 

تک درس هــای «مدیریــت خانــواده و 

ســبک زندگی» در دوره آخر تحصیلات 

دانش آمــوزی اگرچــه رویکــرد مثبتی 

قلمداد می شود، چنانچه این آموزش ها 

به صــورت مقدماتــی از ابتــدای دوره 

دبیرســتان بــرای دختران آغاز شــود، 

ممکن است اثربخشی بیشتری داشته 

باشد. در حقیقت، به  جای نگاه محدود 

به آموزش های لازم برای بهبود وضعیت 

زیست اجتماعی و فرهنگی زنان، باید 

آن را فرایندی در نظر گرفت که از دوران 

کودکی آغاز می شود و در دوره نوجوانی 

رشــد می کند و تکامل می یابد. مسئله 

بعــدی دربــاره آموزش هــای تئوریکی 

اســت که مهارت آموزی در آن ها غایب 

است. واقعیت این اســت که در بیشتر 

مــوارد، هــدف از کســب آمــوزش، 

به کارگیــری آن برای انجام شــغل و یا 

کاری اســت که از نظر اجتماعی مفید 

باشــد و بــرای صاحــب آن، نیازهــای 

حداقلــی مــادی را برطرف کنــد. رفع 

کنجــکاوی شــخصی و دغدغه هــای 

هستی شناســانه و فلســفی نمی تواند 

به عنــوان هــدف اصلی آمــوزش برای 

تعداد زیــادی از افراد جامعــه در نظر 

گرفته شــود. این در حالی است که در 

آموزش های آکادمیک، مهارت آموزی و 

رویکردهــای کاربردی چنــدان محل 

اعتنا نیســتند. این مسئله درباره زنان 

که معمــولا بــه راه انــدازی مشــاغل 

کوچک اهتمام ویــژه ای دارند، دارای 

اهمیت بســزایی اســت. امــروزه همه 

فعالیــت  می خواهنــد  کــه  زنانــی 

اقتصادی مستقل داشته باشند، باید 

برای آمــوزش به دوره هــای خصوصی 

روی آورنــد. ایــن در حالی اســت که 

بهترین سال های آموزش در دوره های 

دبیرستان و دانشگاه، صرف یادگیری 

تئوری ها و حفظیاتی شده است که در 

پیوند با جامعه، کارایی لازم را ندارند. 

به  طور خلاصه، توانمندسازی فرایندی 

است که امکان دسترسی به بخش های 

مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی را به منظور مشارکت فعالانه 

به زنان می دهد. توانمندسازی زنان را 

قادر می سازد با شناخت واقعیت های 

اجتماعی و تــلاش در جهت بهبود آن، 

نســلی توانا، آگاه و از نظــر اجتماعی 

مفید را تربیت کنند. آموزش به  عنوان 

مهم ترین ابزار برای توانمندسازی زنان، 

بایــد در محتــوا ســازگار بــا جایــگاه 

اجتماعی و فرهنگی زنان باشد. در غیر 

این  صورت، نمی تواند چنان که باید به 

پــرورش  و  توانایی هــا  توســعه 

شایســتگی های زنان در جامعه منجر 

شود.

زنان پاکستان 
چگونه موفق به کسب حقوق کارگری شدند

   شــمیم بانــو ۴۰ ســال 

کارگری نامرئی بوده است. 

۱۲ ســاعت در روز، در شــهر بندری 

کراچــی، محصــولات کشــاورزی 

برداشت می کند. لباس  رفو می کند 

و سمبوســه می پزد و برای فروش به 

مدارس می بــرد. بانــو روزانه حدود 

۲۵ روپیه (یک دهم یک پوند) درآمد 

دارد. کارگران مشــاغل خانگی، در 

پاکستان، در نبود امنیت درآمدی یا 

زندگــی  بازنشســتگی،  حقــوق 

و  می گذراننــد  را  پرمخاطــره ای 

بســیاری از این کارگران غیررسمی 

زنان هستند.

اکنــون بانو اولین کســی اســت که 

تحــت پوشــش قانونی جدیــد دیده 

شــده و کار او به رســمیت شــناخته 

شــده اســت. ایالت ســند پاکستان 

در شرف تصویــب قانونــی اســت 

که به واســطه آن، حــدود ۳ میلیون 

نفــر از حقــوق و مزایای اســتخدام 

برخوردار خواهند شد. بانو به واسطه 

این قانــون، از مزایــای اجتماعی و 

درمانــی و مادری برخــوردار خواهد 

از  می توانــد  او هم چنیــن  شــد. 

کمک هزینه های دولت برای مراسم 

ازدواج و ترحیــم اســتفاده کنــد. 

بانــو می گویــد: «نمی دانــم کی به 

حقوقم می رســم اما خوشــحالم در 

خط مقدم مبــارزه برای رســیدن به 

این حقــوق بودم و توانســتم به زنان 

بســیاری، از جمله دخــتران خودم، 

کمک کنــم که آینده بهتری داشــته 

باشند.»

در ســال ۲۰۱۸، ایالــت  ســند بــا 

تصویــب لایحه حمایــت از کارگران 

پیشــه های خانگی، به اولین کشــور 

آســیای جنوبــی تبدیــل شــد کــه 

کارگــران غیررســمی را به رســمیت 

شــناخت. اگرچه ۳ ایالت دیگر این 

کشــور هنوز از ایــن قانــون تبعیت 

نکرده انــد، آمارهــا نشــان می دهند 

که حدود ۱۲ میلیــون نفر از جمعیت 

پاکســتان کارگران مشــاغل خانگی 

محســوب می شــوند و حــدود ۸۰ 

درصــد از این تعداد را زنان تشــکیل 

می دهند.

زنان پاکستان برای دستیابی به این 

پیروزی، مسیری طولانی را پشت سر 

گذاشــته اند. اتحادیــه کارگران زن 

مشــاغل خانگی، مبارزه برای ۳۵۰۰ 

نفر از اعضای خود را از ســال ۲۰۰۹ 

آغاز کرده بود. ریاســت این اتحادیه، 

زهرا خان، ایــن پیــروزی «تاریخی» 

را حاصل اتحاد زنــان و گرد هم آمدن 

سازمان دهی شده آن ها برای رسیدن 

به حقوق انسانی شان می داند.

اما همه گیری ویروس کرونا، مراحل 

اجرایی شــدن ایــن قانــون جدید را 

به تأخیــر انداخته اســت. در بازه ای 

کــه قرنطینه هــا زندگــی کارگــران 

پاکســتانی را بیــش از پیش دشــوار 

کرده است، تصویب بموقع این قانون 

می توانســت زندگی بســیاری از این 

افراد را نجات دهد.

همسر بانو که در کیوســکی کوچک 

در خیابان غذا می فروخت، به دلیل 

محدودیت های کرونا درآمد خود را از 

دست داده است. دختر بانو می گوید 

که برای خرید مایحتاج روزمره شــان 

از دیگران پــول قــرض می کنند و از 

ماه آوریل، مبلــغ ۷۰۰۰ روپیه اجاره 

خانــه و قبض های آب و بــرق و گاز را 

پرداخت نکرده اند.

مــوج دوم شــیوع کوویــد ۱۹ بــرای 

پاکســتانی ها در راه اســت و قحطی 

مواد غذایی در این کشور به اوج خود 

رسیده اســت. اگر اجرای این قانون 

با سرعــت انجام شــود، بســیاری از 

زنانی که با مشــاغل خانگــی روزگار 

خــود را می گذرانند، ایــن امکان را 

خواهند داشت تا از تسهیلات دولتی 

بــرای نجــات زندگی خود اســتفاده 

کنند.

 هدی جاودانی 
مترجم

 آفاق  

وزن خوشبختی 
روی ترازوی فلسفه
نگاهی کوتاه به کتاب «وزن چیزها» 

در دوران نوجوانی، باید توجه 
بیشتری به چگونگی رفتار با دختران 

داشت زیرا در این دوران،  بیشتر 
دخترها  با کاهش اعتمادبه نفس 

روبه رو هستند. والدین باید نگرش 
خود را به دختران تغییر دهند و... 

لذت حل مسئلهعزت نفس دخترانه

گفت وگو با دکتر محبت محبی،  بگزیده دور اول جایزه زنان در علم که به تاگی 
در فهرست دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفته است

۲

 آموزش و توانمندسازى بانوان 

  آموزش یکی از مهم ترین راه های توانمندســازی زنان در همه جوامع است اما در 

حالی که همه آمارها از رشــد شــتابان اعداد و ارقام در حوزه آموزش زنان حکایت 

دارند، هنوز هم باید از توانمندســازی زنان نوشت. جایگاه آموزش در شکل گیری 

یک نظام ارزشی جدید است که مهم ترین نقش را در احساس توانمندسازی زنان 

ایفا می کند. در چنین موقعیتی، نظام آموزشی با ایجاد یک بینش جدید، زنان را 

قادر می ســازد تا با رویکرد دیگری به پدیده های اجتماعی بنگرند و هویت خود را 

هم راستا با آن تعریف کنند. اما محتوای آموزش و هم چنین کیفیت آن بسیار مهم 

اســت و برای اثرگذاری بیشــتر این آموزش، باید با نیازهای زنان سازگار و درصدد 

رفع نیازهای آنان باشــد. اگرچه زنان در نتیجه انقلاب اسلامی و امنیت حاصل از 

آن، بسیار بیش از گذشته در جامعه نقش آفرینی کرده اند، مسئله توانمندسازی 

زنان یکی از مهم ترین دغدغه های موجود در جامعه اســت. به نظر می رســد گره 

این مسئله که آموزش را به توانمندسازی متصل نمی سازد، در مهارت آموزی های 

نامکفی زنان باشد. 
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فاطمه خلخالی استاد دب
روزنامه نگار

 پرتو  

ــــه ۲شنب

۰۹ ۱۷

۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد

۲۰۲۰ دسامبـــر ۲۰۲۰ دسامبـــر ۲۰۲۰ |  ۷

۳۲۶۸شـــــمــاره ۳۲۶۸شـــــمــاره ۳۲۶۸

وقتی ژورنالیسم علمی نباشد، «شبه علم» به وجود می آید

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



رتبه و موفقیت ها را اصل نمی داند. «کسب موفقیت و اینکه 

نتیجه کارهایم در سطوح مختلف دیده شده لذت بخش است 

اما در واقع، ما مجموعه ای مسئله علمی داریم که اگر بتوانیم 

در حل آن ها پیش برویم، بیشترین لذت را دارد. من همیشه 

برای ادامه رشته ام انگیزه داشته ام و اتفاق های بیرونی مانند 

رتبه و جایزه برایم جانبی بوده. اصل ماجرا همان پویایی در 

مسیر علم است. در واقع، این موفقیت ها یک تأیید بیرونی 

اســت که لبخندی روی لب آدم می نشاند، اما به نظرم مهم 

این اســت که پس از گذشت ســال های آموزش و پژوهش، 

تأثیر علمی و اجتماعی خود و نســل بعدی را که راهنمایی 

کرده ای ببینی.»

 راه اندازی ۲ مرکز در حوزه مواد غذایی

او طی ۲ سال گذشــته مرکز ارزیابی حسی و شناختی مواد 

غذایی و آزمایشگاه مرجع مواد غذایی را در دانشگاه فردوسی 

مشهد راه اندازی کرده است که مسئولیت هردو مرکز را برعهده 

دارد. «هدف در آزمایشگاه مرجع مواد غذایی، واقع در مرکز 

فناوری های پیشرفته دانشگاه، تضمین کیفیت مواد غذایی 

و فراورده های کشــاورزی تحت معتبرترین اســتانداردهای 

کیفی ملی و بین المللی و در ادامه، اعطای برند ثبت شــده 

دانشــگاه فردوسی مشــهد به محصولات خاص و باکیفیت 

ویژه است. در مرکز پیشرفته ارزیابی حسی و شناختی مواد 

غذایی که با همکاری یک واحد صنعتی در مجتمع صنایع 

غذایی دانشگاه تأسیس شده است، فرمولاسیون و ارزیابی 

حســی مواد غذایی مد نظر قرار می گیرد. بخشی از تمرکز 

ما در این مرکز بر فرمولاســیون مــواد غذایی ســالم به ویژه 

محصولاتی است که چربی، شکر و نمک کمتری دارند، اما 

با یک تفاوت، آن هم اینکه مصرف کننده این موضوع را حس 

نمی کند و ضمن اینکه از محصول لذت می برد، سلامتی اش 

حفظ می شــود. به عبارتی، با مطالعه شناختی مغز انسان، 

گام مهمی در ارتقای سلامتی او برداشته خواهد شد. بخشی 

از فعالیت مرکز پیشرفته ارزیابی حسی و شناختی، مطالعه 

رفتار مصرف کنندگان است که می تواند در زمینه بازاریابی 

محصولات به تولیدکنندگان کمک کند.»

 ژورنالیسم علمی، غذا و شبه علم

 محبت محبی به عنــوان مدیرگروه علــوم و صنایع غذایی 

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، تجاری سازی 

را ادامه  منطقی پژوهش می داند و بــاور دارد که در نهایت، 

علم و پژوهــش باید با توســعه شرکت هــای دانش بنیان و 

استارت آپ ها به ثروت تبدیل شوند. «درباره ژورنالیسم علمی 

هم باید گفت که غذا یک موضوع جذاب است. برای نمونه، 

صفحه هایــی که در شــبکه های اجتماعی مربــوط به غذا 

هســتند، دنبا ل کننده های زیادی دارند و دیده می شوند. 

بنابراین تولید محتوا درباره غذا زیاد اتفاق می افتد.» به گفته 

محبی، ایــن محتواها را افراد متخصــص تولید نمی کنند. 

بنابراین خیلی از اوقات به سمت شبه علم، خرافه و باورهای 

غلط می رود. «هرســال، موضوع هایی در حــوزه  غذا بر سر 

زبان ها می افتد که ایمنی مواد غذایی را زیر سؤال می برد و بر 

امنیت خاطر مصرف کننده تأثیر می گذارد. به همین دلیل، 

مصرف کننده ترجیح می دهد به جای استفاده از محصولات 

کارخانه ها، فراورده های ســنتی را تهیه کند. این امر، روند 

خوبی نیست و رونق صنعت غذا را به خطر می اندازد.

 تولید محتوای غیرعلمی، دلیل بی اعتمادی مردم به صنعت غذا

او بی اعتمادی مــردم در این حوزه را بیشــتر به دلیل تولید 

محتــوای غیرعلمی درباره غــذا می داند. «بایــد برای حل 

این مشــکل، نهادهایی مانند دانشگاه داشــته باشیم که 

مصرف کننده مطمئن باشد این نهاد از تولیدکننده حمایت 

خاصی نمی کند و تولید گزارش هایی را در دنیا که به عنوان 

گزارش سفید شناخته می شوند بر عهده داشته باشد. برای 

نمونه، درباره ایمنی فراورده های لبنی، گوشتی و نظایر آن 

می توان این گزارش ها را تهیه کرد. این همان هدفی است که 

در آزمایشگاه مرجع مواد غذایی در دانشگاه فردوسی به دنبال 

آن هستیم و می خواهیم در سطح کلان، ایمنی مواد غذایی را 

بررسی کنیم و به مصرف کننده گزارش بدهیم. به این ترتیب 

باید گفت متاسفانه دو نوع مواجهه  کلی با علم در جامعه به 

وجود آمده است: بخشی از این مواجهه به شکل مدرک گرایی 

بروز می کند، بــدون آنکه فرد با ســختی های تحصیل علم 

آشنایی داشته باشد. در چنین مواجهه ای، سختی های مسیر 

مستقیما با درآمدزایی ناشی از کسب مدرک مقایسه می شود 

و در نتیجه گرایش به رشــته های خاص بیشــتر می شــود. 

آنچه در چنین رویکردی مغفول واقع می شود، نفس علم و 

دانش افزایی است. از سوی دیگر در سطح عمومی جامعه، 

شبه علم در وادی های مختلف گسترش می یابد و به دلیل 

پیچیدگی های دنیای علم و تفکر علمی، ساده اندیشی با 

ظاهر علمی جایگزین می شود. در هر رو رویکرد، مشخص 

است که «تفکر» و «مرارت» در زیستن، محلی از اعراب ندارد ؛ 

در حالیکه این دو می توانند سبب تعالی فرد و جامعه گردند و 

به عبارتی جامعه را از ابتذال در سطوح مختلف نجات دهند.»

 پژوهش زمان و مکان نمی شناسد

محبی منکر سختی های پژوهش نیست و بیدارخوابی را در 

حوزه پژوهش اتفاق متداولی می داند. «زمانی که پایان نامه 

دکتری را می نوشتم، ممکن بود تا ۲ یا ۳ بامداد در آزمایشگاه 

باشم یا مدتی که استاد راهنمایم آمریکا بودند، مجبور بودم 

مطالب را به صورت فایلی برایشان ارسال کنم و حدود ۱۴ 

ســال پیش با سرعت بســیار پایین اینترنت، شب تا صبح 

طول می کشید که مطالب ارسال شود. در این سال ها هم 

حتی پای سفره هفت سین پایان نامه یا مقاله دانشجویان را 

مطالعه می کردم. می شــود گفت که پژوهش زمان و مکان 

نمی شناسد و همیشــه جریان دارد. خیلی  از افراد زمانی 

که از سر کار برمی گردند، وقتشــان برای خودشان است، 

اما کار ما این طور نیست که بگوییم در تعطیلات هستیم. 

البته خانواده ام بسیار حامی من هســتند و بیش از اینکه 

بخواهند به دلیل اینکه بیشتر وقتم را صرف کار می کنم گله 

کنند، نگران سلامتی ام هستند. باید گفت پژوهش تنهایی 

می طلبد، تنهایی عمیق برای مطالعه، انجام مراحل عملی 

پژوهش و نوشتن در قالب های مختلف. این تنهایی البته 

دوست داشتنی سبک خاصی از زندگی را ایجاب می کند 

که ممکن است به مذاق همه خوش نیاید.»

 بحران های اقتصادی، محدودیتی در امر پژوهش

او در مسیر پژوهش و تحصیل در مقاطع مختلف، همیشه 

همه چیز را هموار نمی داند. «چه زمانی که دانشجو بودم چه 

حالا به عنوان یک عضو هیئت علمی همواره با این مسئله 

روبرو بــوده ام که کار کــردن با مواد شــیمیایی، تجهیزات 

پیشرفته و البته کار کردن با انســان، سختی های خودش 

را دارد. ضمن اینکه نمی توانیم بحران های اقتصادی ای را 

که در امر پژوهش به وجود می آید محدودیت تلقی نکنیم، 

همیشــه با این محدودیت مواجه بوده ایم و هر بــار با بالا و 

پایین رفتن نرخ ارز، نگران همه کارهای  پژوهشی در حال 

انجام شده ایم.»

 کاهش انگیزه پژوهش در دانشجویان

به گفته محبی، امروزه نمی توانیم دانشــجویی در مقطع 

تحصیلات تکمیلی داشــته باشــیم که ذهنی رها داشته 

باشد و همه تمرکزش بر آموزش و پژوهش باشد. دلیل آن هم 

دغدغه های دانشجویان است که روزبه روز بیشتر می شود. 

«واقعیت این اســت که انگیــزه پژوهش در دانشــجویان، 

دست کم طی ۱۰ سال اخیر، کاهش پیدا کرده اما از بین 

نرفته است. طبیعی هم هســت. شرایط جامعه به صورتی 

شده که امید کاهش پیدا کرده است، اما باز هم راهکارهایی 

هست. برای نمونه، هم اکنون شــاهد توسعه اکوسیستم 

استارت آپی یا کارخانه نوآوری هستیم. این امر می تواند به 

نسل جدید که در حال تحصیل هستند انگیزه بدهد. به طور 

کلی، اگر فضای امن و امیدوارانه ای در جامعه حاکم باشد، 

انگیزه ها بیشــتر خواهد بود و تحقق استعدادهای فراوان 

جوانان این سرزمین میسر خواهد شد.»

به عنوان پژوهشــگری که نام او در فهرســت دانشمندان 

پر اســتناد جهان قرار گرفته اســت، فرصت هایی شغلی 

در کشــورهای دیگر نیز داشــته اســت. این فرصت ها را 

به ویژه از لحاظ اقتصادی نمی توان بــا آنچه در ایران با آن 

روبه روست مقایسه کرد. «این فرصت های شغلی همیشه 

وجود داشــته، اما هیچ وقت علاقه ام نبوده است. دوست 

داشته ام در کشور خودم اثرگذار باشم. البته نمی دانم که 

تا کجا می شــود تاب آورد. به طور کلی، اگر فضا در حوزه 

آموزش و پژوهش امیدوارکننده نباشد، ممکن است روزی 

این اتفــاق بیفتد که امیدوارم هیچ وقت این طور نشــود.» 

شاید در سال های اخیر بیش از همیشه موضوع مهاجرت 

برای ادامــه تحصیــل را در محافل جوانان می شــنویم و 

طبق نظر کارشناسان، دلایل زیادی برای آن وجود دارد. 

«همیشــه نمی توان مهاجرت را یک نکته منفی دانست. 

تعامل و فرصت های علمی همواره مفید و مؤثرند، اما اگر 

همه افراد امیــد و آرزو را در خارج از کشــور ببینند، اتفاق 

خوبی برای آن کشــور نمی افتد و به تدریج از استعدادها 

خالی خواهد شد.»

 در مدیریت کمتر از زنان استفاده شده است

در دنیای علم، برخلاف مکان و موقعیت هــای دیگر، زنان 

می توانند پیشرفت خیلی خوبی داشته باشند. این همان 

چیزی اســت که محبی بــه آن اعتقــاد دارد. «دنیای علم 

جنسیت برنمی دارد و اگر به ویژه بســتر خانواده برای زنان 

منعی به وجود نیاورد، جامعه مانعی برای پیشرفت آن ها در 

حوزه علم ایجاد نمی کند. حتی در مقیاس جهانی، تعداد 

دانشــمندان و حضور زنان در دانشگاه ها به عنوان اعضای 

هیئت علمی درصد خوبی است. تنها نکته ای که شاید منفی 

باشد این است که در موارد مدیریتی، کمتر از زنان استفاده 

شده اســت وگرنه حضور زنان در مسند آموزشی و پژوهشی 

دست کم در ایران شرایط خوبی دارد.»

محبی به همان اندازه که به جوان گرایی معتقد اســت، به 

استفاده از دانش و تجربیات پیش کســوتان حوزه علم نیز 

اعتقاد دارد. «در همه دنیا مبنایی برای بازنشستگی اعضای 

هیئت علمی وجــود دارد. علاوه بر این، تــا لحظه ای که آن 

فرد تمایل داشــته باشــد، از دانش او اســتفاده می شود. 

پژوهشگران بســیاری را در جهان می شناســیم که پس از 

هشتادسالگی هم چنان در مسیر تولید علم نقش ویژه ای ایفا 

می کنند. در علم به ویژه پژوهش باید چنین باشد زیرا گذشت 

زمان باعث افزایش دانش و تجربه می شود. نباید افراد با گذر 

زمان جایگزین شوند، اما باید اســتفاده از گروه های سنی 

مختلف به صورت بهینه صورت بگیرد. در برخی کشورها تا 

زمان حیات استادان، از تجربیات آن ها استفاده می شود. 

به نظرم، یک مجموعه علمی باید نیروی جوان، میان سال 

و پیش کسوت را در کنار هم داشته باشــد تا یک گروه قوی 

بسازد. در این مورد مانعی هم وجود ندارد زیرا هرسال جذب 

هیئت علمی را در کشور داریم، اما اینکه میزان فارغ التحصیل 

دکتری با میــزان جذب هیئت علمی هم خوان نیســت، از 

سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلان نشئت می گیرد.»

 ۲۰ درصد انرژی مان صرف کار علمی می شود

به لحاظ امکانات و بعد اقتصادی، میــان کار در حوزه علم 

در ایران و خارج از کشــور تفاوت هایی وجــود دارد. محبی 

می گوید: «بــرای نمونه، انتشــاراتی که داریم، در ســطح 

بین المللی خوانده و به آن اســتناد می شــود، اما رقمی که 

صرف کار می کنیــم با رقمی کــه در خارج از کشــور صرف 

می شود قابل مقایسه نیســت. این ها در نتیجه تلاش خود 

افراد و گروهی است که در حال کار هستند. یعنی با وجود 

بســیاری از محدودیت هــا در خیلــی از عرصه هــا برابری 

می کنیم. مشکل دیگر این اســت که ممکن است خرید و 

انتقال مواد شیمیایی به آزمایشگاه برای پژوهش ماه ها طول 

بکشد در صورتی که در کشوری دیگر، همان لحظه آن ماده 

تهیه می شود. شاید بشود گفت ۸۰ درصد انرژی مان صرف 

حواشی و تنها ۲۰ درصد آن صرف کار علمی می شود.»

 علاقه مندان به هنر او را جور دیگری می شناسند 

یکــی دیگر از علایــق جدی محبی نویســندگی اســت که 

ارتباطی با رشته تحصیلی و شــغل اصلی  او ندارد. مدتی در 

حوزه فیلم نامه نویســی هم کار می کرده که بــه دلیل وجود 

مشغله های کاری، کمتر شده است. «از کودکی به نوشتن هم 

علاقه داشتم. هنوز هم با نویسندگی آرامش پیدا می کنم. در 

حوزه عکس-متن، پژوهش های عکاسی، سینما و نقد فیلم نیز 

کار می کنم. یک کتاب درباره عکس-متن به چاپ رسانده ام 

که اولین کتاب در این قالب در کشــور است. ۲ کتاب دیگر 

هم در دست نگارش دارم. می شود گفت نویسندگی و علم را 

جدی دنبال می کنم، اما بیشتر ترجیح می دهم پژوهش در 

هنر را انجام دهم و در سال های اخیر بیشتر بر نوشتن مقالات 

پژوهشــی درباره عکاسی و ســینما متمرکز 

شــده ام. باید تأکید کنم وادی نوشتن و 

پژوهش به یکدیگر بسیار شبیه هستند. 

عنصر مشترک آن ها خلاقیت و تفکر 

اســت و هریک می تواند به توســعه  

دیگری کمک کند.»

فروش  اختلال روحی 
در بازارگردی  افراطی

«اینــو دیگــه همه می دونــن کــه خریدکردن 

حــال خانوما رو خوب می کنــه. هیچ چی مث 

بازاررفتن لذت بخش نیس. من هروقت بیکار 

می شــم و حوصله ندارم، به یکی از دوستام یا 

خواهرم زنگ می زنم بریم بازار.» مهم نیســت 

وقتی می روند دســت خالی برگردند یا دست 

پر. مهم خارج شدن از خانه، هم کلام شدن با 

دوستان، همدلی و سپری کردن اوقاتی است 

که در خانه و تنهایی سخت می گذرد.

زنــان زیــادی عاشــق بازارگــردی و خریدن 

هســتند. بیشــتر آن هــا دربــاره قیمت هــا و 

جنس هــای بــازار به انــدازه یک کارشــناس 

اقتصادی اطلاعات دارند اما شــیوع بیماری 

کرونا روند زندگی آن ها را هم تغییر داد. آن ها 

که عاشــق راه رفتن در بازارهــا و خریدکردن 

مدام بودند، با ایام قرنطینه انگار بخش مهمی 

از خود را گم کرده  بودند.

عده ای ســعی کردند خریدن را با کار دیگری 

جایگزین کنند مثل ســاعت ها نشســتن پای 

تلفن همراه و گشــتن در شــبکه ها و گروه ها، 

پســت کردن تصاویر مختلف یــا لایک کردن 

صفحه هــا، اما بــرای تعــدادی دیگــر، هیچ 

جایگزینــی وجود نداشــت یــا بــه آن میزان 

دلچســب نبود. خریدن را ادامــه دادند اما از 

راه دور. این بــار دنبال صفحه هایی گشــتند 

که بهتریــن اجناس را ارائه می کردند. شــاید 

در این چند مــاه، به لطف تبلیــغ این بلاگر و 

آن دوست و آشنا خیلی بیشــتر از گذشته هم 

خریده و در خانه انبار کرده  باشــند، اجناسی 

که مثل گذشــته نیــازی به آن ها نداشــته اند 

اما ایــام قرنطینــه، دوری از جمع دوســتان و 

گشت و گذار به آن ها ضرورت بخشیده است.

کاش بنشــینیم و بــه حقیقــت رفتارهایــمان 

فکــر کنیم. آنچــه در ظاهر علاقه بــه خریدن 

احســاس می کنیم شاید نشــانه یک اختلال 

درونی باشد. بگذارید با یک مثال، این ارتباط 

را تعریف کنــم. تحقیقــات نشــان می دهند 

کودکانی که در خردسالی دچار محرومیت از 

محبت و آغوش مادر بوده اند، در بزرگ سالی 

پرخــوری عصبــی خواهندداشــت زیــرا این 

غذاخوردن همان حس را به آن ها می دهد.

خریــدن.  ماجــرای  بــه  برگردیــم  حــالا 

خریــدن افراطــی هــم می توانــد ناشــی از 

محرومیت هایمان باشد، خلأهای زندگی مان، 

آنجا کــه گاهی تحقیــر شــدیم و آن حس در 

وجودمان ته نشین شده است. فرار از تنهایی 

هــم می توانــد انگیــزه خریدکــردن افراطی 

باشــد.  خریــد کــردن راهــی برای تســکین 

استرس هایمان اســت. با خریدن، هم حواس 

خود را دقایق یا ســاعاتی از عامل اســترس زا 

دور می کنیــم و هم با توجه به خــود، به نوعی 

خود را نوازش می کنیم.

به طور مــداوم فکرتان مشــغول خریدن یک 

لباس یا وســیله خانه اســت. آن قدر ذهنتان 

درگیــرش می شــود که بالأخــره دل بــه دریا 

می زنیــد و آن را می خریــد. بعــد از خریــدن 

لباس، فکر اینکه کجا آن را بپوشــید رهایتان 

نمی کند. شــاید هم مبلغ زیادی که بابت آن 

پرداخته اید نگرانتان کنــد. همه این ها افکار 

وسواســی اســت. یعنی یک بخش از عارضه 

خریدکردن هم مبتلاشــدن به وسواس فکری 

است.

بخش نگران کننده ماجرا این است که بعد از 

مدتی، این رفتار به عادت تبدیل خواهدشــد 

زیرا ذهن ما برای آرامش به آن رفتار نیاز دارد. 

می بینید که لذت خریدن چه پیچیدگی هایی 

دارد و چه آثاری بر روحیه شما خواهدگذاشت. 

پیشــنهاد ما این اســت که جدا از پیش گیری 

مصرف گرایــی و هــدردادن سرمایه هایتــان، 

هرچــه سریع تر بــرای اصلاح رفتار نادرســت 

خود اقدام کنید.  
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دانشجویان را 

مطالعه می کردم. 
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پژوهش ماه ها طول 

بکشد در صورتی 

که در کشوری 
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پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که از طریــق پیامک یا تلفن 

ثبت شده باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند.

  آیا زنان هم می توانند قبــل از فوت، همه اموال خود را به
دیگری واگذار کنند؟

بله، هر کسی می تواند تا پیش از فوت، همه اموال خود 

را به هر شخصی که بخواهد منتقل کند اما برای پس از 

فوت، تنها تا یک سوم از اموال خود را می تواند از طریق 

وصیت به دیگری منتقل کند و مازاد بر آن به اجازه همه 

ورثه نیاز دارد.

  به دلیل اذیت های زبانی شــوهرم قصد خروج از منزل
را دارم ولی دختر چهارده ماهــه ای دارم که ترک منزل را برایم 
سخت می کند. شنیده ام اگر بی اذن شوهر خانه را ترک کنم، 
نفقه و اجرت المثل تعلق نمی گیرد. چگونه خانه را ترک کنم که 

همه این ها شامل حال من بشود؟

 به صورت قانونی اگر خانه را بدون اذن همسر و دلیل 

موجه ترک کنید و همسرتان بتواند عدم تمکین شما 

را در مرجــع قضایی اثبــات کند، به شــما نفقه تعلق 

نمی گیرد.

  آیا قانونی وجود داردکه بعد از یک سال زندگی مشترک
مهریه به زن تعلق نگیرد؟

به مجرد وقوع عقــد، زوجه مالک مهریه اســت و حق 

مطالبــه دارد لیکن اگــر وظایف خاص انجام نشــده 

باشــد، نصف آن را می توانــد مطالبه کنــد. البته در 

صورت بذل یا ابرا و یا هبه مهریه از ســوی زوجه که در 

دفاتر اســناد رسمی ثبت شده باشــد، امکان مطالبه 

مهر وجود ندارد.

  همسرم ۲ خانه دارد که یکی از آن ها را بعد از درخواست
مهریه ام، به نام اقوامش زده است. منزل دیگرش نیز در استان 
دیگری است که شــماره پلاک ثبتی آن خانه را ندارم. قاضی 
پرونده آن را فرار از دین ندانست و تبرئه او را صادر کرد. چه کار 
کنم تا ثابت کنم منزل دیگری دارد؟ فقط نشانی پستی خانه 

را دارم.

فقط در صورتی که پلاک ثبتی ملک را داشــته باشید 

می توانید برای توقیف آن ها اقدام کنید. علاوه بر این، 

از طریق ارائه قبــوض آب و ... به دادگاه نیز می توانید 

پلاک ثبتی را معرفی و توقیف کنید. نشــانی پســتی 

خانه را نیز می توانید به دادگاه معرفی تا ضمن استعلام 

از اداره ثبت، آن را توقیف کنید.

فراخوان شعر 
بانوی نقش آفرین

اداره کل تبلیغات اسلامی استان 
خراسان رضوی به مناسبت اولین 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی  از همه بانوان فرهیخته 

دعوت کرده است آثار خود را تا 
سیزدهم دی ماه امسال به نشانی 

banovan_ kho_ razavi  در 
پیام رسان ایتا ارسال کنند.

اولین رویداد 
«ایده شو کسب و کار بانوان 
در خراسان رضوی» 
سیده طاهره طهماسبی، مدیر کل 
دفتر زنان و خانواده استانداری 
خراسان رضوی:
این رویداد با محوریت 
توانمندسازی شغلی ۲۰۰  
بانوی مددجوی تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینی(ره) در ۱۰ 
شهرستان استان در حال برگزاری است. در 
هر شهرستان، به ایده های اول تا سوم جوایز 
نقدی اهدا می شود و طبق نظر داوران، به 
ایده هایی که قابلیت تبدیل به کسب وکار را 
داشته باشند، وام اعطا می  شود.

خودباوری زنان
مبنای توسعه اجتماعی

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

    «انفعــال» در لغت نامه های دهخدا و معین 

«شرمنده شدن» و «خجالت زده شدن» معنی 

شده است اما این عبارت در مفهوم جاری و عرفی بیشتر 

به معنای بی عملی و ناکارآمدی مطرح می شود. نقش 

جدی و اصلی ای که طبیعت و جامعه برای زنان تعریف 

کرده بیشتر در قالب همسری و مادری دیده شده است. 

البته همین نقش های به ظاهر ساده، خود، دربردارنده 

کارکردهایی مؤثر و انکارناپذیر در توسعه و پیشرفت هر 

جامعه هستند به  نحوی که بی شک حضور زنده، پویا، 

اثرگذار و گاه محوری زنان است که می تواند جامعه ای 

توسعه یافته از هر نظر را بنیان نهد. از آنجا که هر قصه ای 

حتی در ادبیات عامه جوامع مختلف برگرفته از وقایع و 

باورهاست، زنان فعال بیشتر شخصیتی قوی و مثبت 

دارند. یا خــود قهرمان اند یا یاور قهرمانان هســتند، 

پاسدار آزادی و آبروی خود، جنگجو، فداکار، طبیب و 

پرستار، مهربان، خردمند و گره گشایند و در مقابل، زنان 

منفعل، افرادی ساده دل و ســتم دیده اند اما در عالم 

واقع، با ریشــه یابی آنچه باعث بروز احساس حقارت و 

خودکم بینی در برخی زنان امروز می شود، به این مهم 

می رسیم که بسیاری از دختران از حقوق خود آگاهی 

ندارنــد. بــرای رســیدن بــه خودبــاوری و پــرورش 

توانمندی های زنان، در گام نخســت شــاید معرفی و 

شناخت الگوهای برجسته مذهبی، فرهنگی، علمی و 

اجتماعی کوتاه ترین راه باشــد. هم چنین اســتفاده 

کارآمد از ظرفیت رسانه ها از دیگر شــیوه های برآورده 

کردن مطالبات و نیازهای این بخش از جامعه خواهد 

بود که نیمی از جمعیت ما را شامل می شود. به  هر روی، 

اگر به این باور عمومی معتقد باشیم که «پشت هر مرد 

موفق یک زن دانا حضور دارد» یا «مردان از دامان زنان 

به معراج می روند»، ضمــن لزوم تغییراتــی در میزان 

مســئولیت پذیری فرزندان  از کودکی تا بزرگ سالی، 

قبول داریم که سطح فکر و دانش و آگاهی زنان در همه 

نقش های فردی و اجتماعی شــان می تواند بر حال و 

آینده نسل ها مؤثر و تعیین کننده رفتار کلان یک جامعه 

باشد. اکنون اگر زنان جامعه ما منفعل، ناآگاه و پریشان 

باشند، مطالعه و روزآمد کردن دانش خود در برابر زمانه 

اولویت آن ها نباشــد، خــود را افرادی ناتــوان و مظلوم 

بپندارند و بسته تربیتی و فرهنگی درخوری برای ارائه در 

مسیر رشــد فرزندان و خانواده خود نداشته باشند، در 

نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ نسل ما اکنون در مسیر 

توفنده اطلاعات قرار گرفته است و اگر از کاروان اندیشه 

و آگاهی در این راه عقب بمانیم و قوانین ادامه طریق را 

ندانیم، به یقین آسیب هایی جدی در انتظارمان خواهد 

بود. مهم ترین ابزار رســیدن به این آگاهــی و پویایی، 

مطالعه است. مادری که فضای مجازی را نمی شناسد 

درحالی که فرزند نوجوانش به  واسطه لزوم استفاده از این 

فضا برای علم آموزی یــا در ارتباط با گروه هم ســالان و 

هماوردی با آنان به این ابزار دسترســی دارد، نمی تواند 

ناظر و کمک شایسته ای برای او باشد. هم چنین مادرانی 

که سواد رسانه ای خود را در این زمینه آن قدر بالا نبرده اند 

که فرصت هــا و تهدیدهــای این فضــا را بشناســند و 

خودشان استفاده مناسب و درستی از آن داشته باشند 

ممکن است ناخواسته خطری برای فرزند و خانواده شان 

ایجاد کنند. بنابراین چنانچه بانوان در نقش های فردی 

و اجتماعی مختلف خــود رویه ای مبتنی بــر انفعال و 

کم آگاهی پیشه کنند، ابتدا به فرزندان و خانواده و سپس 

در بعد کلان، به جامعه شان آســیبی جبران ناپذیر وارد 

خواهند کرد. از آنجا که مســائل اجتماعی از سویی بر 

شرایط خاص و زندگی خصوصی افــراد حاکم بوده و از 

ســوی دیگر به شرایط و ســازمان جامعــه و چگونگی 

ساخت وسیع اجتماعی وابســته است، توسعه و رشد 

اجتماعی نیازمند فرصت هایی یکســان است که این 

مهم به  دســت نمی آید مگر با آگاهی و مطالبه از روی 

فهم و دانش. بســیاری از زنان -متأثر از عرف و رســم 

جامعه خود- بــرای فرار از اتهام بــه انفعال می افتند. 

به یقیــن زنانــی کــه بــر خشــونت های اجتماعــی و 

بدرفتاری ها به بهانه آبــروداری سرپوش می گذارند و 

موجب تداوم ایــن رفتارهای غیراخلاقی می شــوند، 

ناآگاه و منفعل هستند و از حقوق خود نیز بی خبرند. 

برای رفع این مشکل، آموزش نظام مند باید از کودکی 

انجــام گیرد. بــرای نمونــه، آموزش هایی کــه هویت 

همسریابــی و همسرداری را به دخــتران یاد می دهد 

می تواند عاملی برای کاهش معضلاتی مانند طلاق و 

اعتیاد باشــد. سرانجــام اینکه زنان برای رســیدن به 

آگاهی و خودباوری باید بتوانند استعدادهایشان را در 

مسیر طرح مسائل نو و بازتحلیل عینیت اجتماعی به  

کار گیرنــد. از این  رو، توصیه به حســن ایفای نقش و 

حمایــت از نقش هــای مختلف بانــوان و تشــویق به 

مشارکت اجتماعی آنان به  عنوان مربیان آینده سازان 

مملکت، می تواند از بســیاری جهــات مانع و درمانی 

برای انفعال آنان -چه به معنای شرمنده شدن در برابر 

کســانی که دربــاره آن ها مســئول اند چه بــه معنای 

ناکارآمدی- و در نتیجه جلوگیری از بروز آســیب های 

رایج اجتماعی باشد.

هنگامه شبنم کرمی
دادروزنامه نگار

هر
ش

فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 پژوهشگران به دنبال دیده شدن نیستند

اصلیتش به بهبهان خوزستان برمی گردد. از چهارسالگی 

به واسطه شغل پدر، زیاد به آزمایشــگاه رفت و آمد می کرد و 

همیشه این محیط برایش جذاب بود. آن زمان شاید دلیل 

این جذابیت را نمی دانست اما زمانی که ۳ سال تحصیلی 

جهشی پشت سر گذاشت، متوجه شــد نه تنها می خواهد 

علم را دنبال کند بلکه نفس ماجراجویی در علم هم برایش 

جذاب اســت. دکتر محبت محبی، حالا با حدود ۲۰ سال 

سابقه پژوهش در حوزه مهندســی صنایع غذایی، ابتدای 

آذرماه جاری، در فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد 

جهان قرار گرفت. او متولد سال ۵۷ اســت و از سال ۶۹ به 

همراه خانواده اش در مشهد زندگی  می کند. دبیرستانی بود 

که در بازدید مدرسه از یک کارخانه صنایع غذایی، متوجه 

شد مهندسی صنایع غذایی همان شغلی است که او را به 

محیط جذاب آزمایشگاه که از کودکی برایش درخور توجه 

بود پیوند می زند. سال ۷۳ وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد 

و رشته مهندسی کشاورزی، شاخه صنایع غذایی، را انتخاب 

کرد. مثل خیلــی از زنان دیگر که موفقیت چشــمگیری به 

دست آورده اند، جوان اســت و البته با وجود علم و موفقیت 

در تجارب پژوهشــی، شــخصیت متواضعــی دارد. به قول 

خودش، پژوهشــگران به دنبال دیده شدن نیستند. او هم 

برای مصاحبه این طور خودش را قانع کرده است که شاید از 

این طریق، دانشجویان انگیزه بیشتری برای ادامه راهشان 

پیدا کنند. دوره کارشناسی را شــش ترمه تمام کرده، سال 

۸۵ دکتری گرفته و از سال ۸۶ عضو هیئت علمی دانشگاه 

فردوسی مشــهد است. در سی وشش ســالگی استادتمام 

می شود، چیزی که برای کمتر کسی اتفاق می افتد. او اکنون 

جوان ترین استادتمام دانشگاه فردوسی مشهد است. «پدر 

و مادرم فرهنگی بودند و نخســتین معلمان من. بیشترین 

تأثیرپذیری مــن در وادی علم از آن ها بوده اســت. در کنار 

این، از کودکی همیشه پژوهشگران بزرگ جهان به ویژه زنان 

دانشمند مانند ماری کوری برایم جذاب و جالب بودند. شاید 

همین ها جرقه علاقه من به مسیر علمی را زده باشد. رشته 

دانشگاه انتخاب شخصی ام بود اما علاقه به آزمایشگاه نیز 

مسیر من را هدایت کرد. همیشه آزمایشگاه برایم نماد پژوهش 

بود و از همان کودکی دوست داشتم تحقیق کنم. به یاد دارم 

که در اثر آموزش های مادر، از چهارسالگی کتاب می خواندم 

و این علاقه همواره در من وجود داشــته است، چه در حوزه  

علم چه سایر حوزه ها.»

می گوید رشــته صنایع غذایی طوری اســت که دانشــجو 

به تدریج با جنبه های مختلف این رشته آشنا می شود. «این 

رشته با بیشتر تخصص ها از جمله علوم مختلف و مهندسی 

ارتباط دارد و علاقه من نیز بیشتر میان رشته ای است.» محبی 

با اینکه در دوران تحصیل و کارشناسی کار نمی کرده، بعد از 

گذراندن کارشناسی ارشد، در دانشگاه های مختلف تدریس 

می کرده است. «در دانشگاه علمی و کاربردی درس می دادم 

و حتی برای تدریس، از مشهد به دانشگاه ملاثانی اهواز نیز 

می رفتم. از سال ۸۴ و پیش از اینکه دکتری بگیرم، به دلیل 

اینکه بورسیه دانشگاه فردوســی بودم، در این دانشگاه نیز 

تدریس می کردم.»

 برنده اولین جایزه زنان در علم

او در ســال ۹۶ برنده اولیــن دوره جایزه زنان در علم شــد، 

جایزه ای که به نام مریم میرزاخانی نام گذاری شده بود. «در 

آن مراسم، ۲ گروه سنی در بخش جوان زیر ۴۰ سال و بخش 

دیگر بالای ۴۰ سال در شــاخه های مختلف علمی حضور 

داشتند که من در شــاخه کشــاورزی این جایزه را دریافت 

کردم. این جایزه از ســوی وزیر علوم و بــر مبنای مجموعه 

پژوهش هــا و فعالیت های منتخبــان اعطا شــد.» عنوان 

«دانشمند پراســتناد جهان» مرجعیت علمی کشور را بالا 

می برد. اوایل آذرماه جاری و براساس آخرین فهرست پایگاه 

شاخص های اساسی علم که هر چند ماه یک بار به روزرسانی 

می شود، ۹ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد موفق 

شدند در فهرســت یک درصد دانشمندان پراستناد جهان 

قرار بگیرند و محبی یکی از این استادان بود. «این موضوع 

یک انتخاب جهانی و براساس ارجاعات و استنادهایی است 

که به مقالات و پژوهش های افراد می شود. در واقع، استناد 

به مقالات یک شاخص کیفیت محسوب می شود که از نظر 

علمی می تواند تضمین کننده مرجعیت علمی باشد. این 

موضوع می تواند مرجعیت علمی خود آن فرد، مؤسسه ای که 

برایش کار می کند و حتی کشورش را بالا ببرد.»

 پژوهشگر برتر استان خراسان

پایان نامه او در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان 

پایان نامه برتر برگزیده و در سال ۹۷، با دریافت جایزه علمی 

رضوی، پژوهشگر برتر استان خراسان شده است. باز هم این 

   تعدادشان در  جهان زياد نيست، همان هايى كه تفاوتشان با افراد ديگر از كودكى هويدا مى شود. 
درست در همان روزهايى كه كودكان ديگر دنبال بازيگوشى و يادگيرى راه رفتن يا خواندن و نوشتن 

هستند، آن  تعداد اندك، كتاب هاى بزرگ سالان را به دست مى گيرند و غرق آن مى شوند. انگار كه براى 
رسيدن به ساحل بى انتهاى علم و دانش وقت كم دارند. مى توان گفت همه شان راه چندين ساله 

آدم هاى عادى را در كمترين زمان  طى مى كنند، آن قدر كه بيشترشان در دهه هاى سوم يا چهارم 
زندگى شان موفقيت هاى بزرگى به ثبت مى رسانند و اين تازه ابتداى راه  آن هاست. در كشورمان  هم 

چنين نوابغى وجود دارند كه با وجود محدوديت ها در حوزه هاى مختلف، نام ايران را زنده مى كنند. 
مصداق آن دكتر محبت محبى است كه به تازگى در فهرست يك درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار 

گرفته است. در گروه صنايع غذايى دانشكده كشاورزى كه اين روزها به دليل كرونا خالى از دانشجويان و ساكت تر 
از هر زمان ديگرى است، پاى صحبت هاى محبت محبى مى نشينيم.

گرفته است. در گروه صنايع غذايى دانشكده كشاورزى كه اين روزها به دليل كرونا خالى از دانشجويان و ساكت تر 

سعیده آل ابراهیم

دختر اردوان 
و همسری اردشیر
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

پادشاه اشکانی اردوان نام داشت که در جنگی با اردشیر اسیر 

شــد. اردشــیر فرمان کشــتن اردوان را داد و خود با دختر او 

ازدواج کرد و بر تخت سلطنت نشست. پسر اردوان که کینه اردشیر را 

در دل داشــت، روزی به یکی از یارانش زهری داد تا به دست خواهر 

رساند و از وی بخواهد به شوهرش دهد.

تو از ما گسسته بدین گونه مهر

پسندد چنین کردگار سپهر؟

دختر چون ســخنان برادرش را شــنید، دلش ناآرام شد و به خواست 

برادر تن داد. زهر را با شربتی مخلوط کرد و به شاه داد. چون اردشیر 

ظرف شربت را گرفــت، به ناگه ظرف افتاد و دل شــاه بدگمان شــد. 

شربت را به ۴ مرغ دادند و همگی مردند. وزیــر را امر کرد تا همسر را 

بکشد. دختر اردوان از وزیر خواست تا زمانی که فرزندش متولد شود 

به وی امان دهد. وزیر تدبیر کرد و چون اردشیر را فرزندی نبود و بعد 

او تخت شــاهی به دســت دشــمنان می افتاد، دختر را امان داد و به 

سرای خود برد. چندین سال گذشت. روزی اردشیر از نداشتن فرزند 

و نداشتن جانشین پیش وزیر سخن راند. وزیر به شاه گفت اگر جانم 

را نستانی، رازی فاش کنم.

سپردی مرا دختر اردوان

که تا بازخواهی تن بی روان

نکشتم که فرزند بد در نهان

بترسیدم از کردگار جهان

اردشیر شاد  شد و فرزند را که شاپور نام داشت، مال فراوان بخشید.

 دختر مهرک  نوشزاد و عروس اردشیر

روزی اردشــیر به کارزار سرگرم بود که مهرک  نوشــزاد، حاکم جهرم، 

خبر غیبت اردشیر را شنید. به سرای او حمله، و گنج های وی را غارت 

کرد. اردشیر نیز با او نبرد کرد و سرانجام اردشیر پیروز شد و دستور داد 

همه بستگان مهرک را بکشند. در این میان، دختر مهرک پنهان شد. 

روزگاری گذشت. بخت اردشیر چنین بود که مدام در حال جنگ بود 

و چون فرجام از اخترگر هندی پرســید، وی را گفت اگر پیوندی میان 

نسل تو با نسل مهرک نوشزاد انجام شود، فرزندی متولد می شود که 

جهان با تولد  او برتــو آرام خواهد گرفت. اردشــیر در سرش افتاد که 

دختر مهرک را بکشد. همه جا دنبال او گشت. دختر مهرک در دهی 

پناه برده بود. دست سرنوشت روزی اردشیر و شــاپور را که عزم شکار 

داشتند به آن ده رســاند. شاپور تشــنه بود که دختری دید از چاه آب 

می کشد.

بدو گفت شاپور کای ماهروی

سخن هرچه گویم تو را راست گوی

و از نژاد دختر پرسید. او نیز پاسخ داد دختر مهتر ده هستم. شاپور گفت 

دختر کشاورز این چنین زور بازو ندارد. دختر مهرک رو به شاپور گفت: 

اگر مرا امان جان دهی، از نژادم گویم. راز برملا شــد. شاپور که دل به 

دختر داده بود، با وی ازدواج کرد و صاحب فرزندی به  نام اورمزد شدند. 

آن ۲ حضور فرزند را پنهان کردند. ۷ سال گذشت. اردشیر و شاپور برای 

شکار به آن ده رفتند. فرزند اردشیر مشــغول بازی چوگان بود که ناگه 

گوی به نزدیک اردشــیر افتاد. اورمزد نزد شــاه رفت و گوی را برداشت. 

شاه که از جسارت پسر به وجد آمده بود، سراغ نژادش گرفت. پسر پاسخ 

داد: نام پدرم شاپور و مادرم دختر مهرک  نوشزاد است. شاپور نیز به ناچار 

داستان خود و دختر مهرک را بازگفت. اردشیر هم بسیار گنج و زر نثار 

فرزند دختر مهرک  نوشزاد کرد.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

از اداره ثبت، آن را توقیف کنید.

کنید اسکن 

۲

۳

۲شنبــــــه
۱۷  آذر  ۱۳۹۹

۲۱ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۶۸

۲شنبــــــه
۱۷  آذر  ۱۳۹۹

۲۱ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۶۸

وقتی ژورنالیسم علمی نباشد، «شبه علم» به وجود می آید

گفت وگو با دکتر محبت محبی، بگزیده دور اول جایزه زنان در علم که به تاگی 
در فهرست دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفته است

لذت حل مسئله



دومین نمایشگاه مجازی 
فروش محصولات و تولیدات 
بانوان خراسان رضوی

با توجه به اهمیت فروش و حمایت از زنان کارآفرین، 
دومین نمایشگاه مجازی با عنوان «بازار ارغوان»  ویژه 
شب یلدا  از تاریخ ۱۵  تا ۳۰  آذرماه برگزار می  شود. در این 
https:// نمایشگاه که در بستر اینستاگرام به نشانی
instagram.com/bazarearghavan  ایجاد 
شده است، محصولات بانوان از قبیل صنایع 
دستی مناسب شب یلدا، گیاهان 
دارویی، خشکبار و عرقیات، کیک، 
شیرینی، دسر، تزيينات 
شب یلدا و ... به فروش می رسد.

مؤسس مدارس 
دخترانه  مشهد

نگاهی به زندگی فروغ آذرخشی 
به بهانه گذشت ۵۸ سال از مرگ او

 فروغ آذرخشــی یکی از بانوان فرهنگ دوست 

شهر مشهد اســت که کارهای ارزشمندی در 

زمینه تحصیل دختران این شهر انجام داده است. او در 

ســال ۱۲۹۴ خورشــیدی موفق به تأســیس نخستین 

مدرســه دخترانه در خراسان شده اســت. قاسم رسا، 

شاعر خوش بیان خراسانی، سال ۱۳۳۵ خورشیدی در 

ابیاتی، فروغ را کمال زنان خراســان دانســته و چنین 

سروده است.

نخستین زن است این زن نیکنام

 که در راه فرهنگ بگذاشت گام

برافروخت چون مهر پرتوفشان

چراغی فرا راه دوشیزگان

جالب اســت بدانیــد در همان ســال هایی کــه فروغ 

درگیــر تأســیس مدرســه دخترانــه بــود، همسرش، 

میرزا علی اکبرخان، ملقب به «سرتیپ» و «ســلطانف»، 

در مشــهد درگذشــت. سرنوشــت ســایر اعضای این 

خانواده نیز جالب توجه است. پسرانش رضا، علی اصغر، 

احســان ا...خان و پرویز و دخترانش شــمس الملوک، 

عزیزالملــوک و حشــمت الملوک نــام داشــتند. پسر 

بزرگش، رضا آدرخشــی، در مشــهد متولد شد. دوران 

تحصیل را در روسیه گذراند و سپس به استخدام اداره 

نظمیــه درآمــد. هم چنیــن احســان ا...خان، از دیگر 

فرزندان فروغ، از جملــه سربازانی بود که در قیام کلنل 

محمدتقی خان پسیان حضور داشت و در این جنگ با 

اصابت ۵ گلوله به صورت و بدنش زخمی شــد. یکی از 

رعایای روستای داوودلی، از توابع قوچان، او را به منزل 

خود  برد. پس از مختصری مداوا، به مشهد منتقل شد و 

در منزل تحت مداوا قرار  گرفت. احسان ا... پس از این 

واقعه به اســتخدام شهرداری مشــهد در آمد و در سال 

۱۳۳۲، در پنجاه ودوسالگی درگذشت. از بین دختران 

فروغ، عزیزالملوک آذرخشی علاوه بر تحصیل در اولین 

دبســتان دخترانــه مشــهد و تدریس در این مدرســه، 

کتاب «سرگذشــت ما: فروغ زندگی: حرکت در مســیر 

تندبادهای اجتماعی» را تألیف کــرد که در آن، مفصل 

به نحوه تأسیس اولین دبستان دخترانه مشهد پرداخته 

است. او دوران تحصیل ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه 

فروغ به پایان رســاند و مدتی هم به شغل معلمی در آن 

مدرسه مشغول بود. این کتاب ۱۵۰ سال سرگذشت این 

خاندان و شرح ۸۶ سال زندگی شخصی نویسنده است. 

او در این کتاب، زندگی نامه تک تک افراد خانواده خود 

را به  طور مفصل آورده است. این کتاب در واقع، علاوه بر 

خاطرات نویسنده، نوعی تاریخ خانوادگی هم محسوب 

می شود و اشــاره های جالب توجهی به زندگی مردم در 

گذشته دارد.

نکات درخور توجهی از زندگی و فعالیت های این بانوی 

فرهنگ دوســت وجود دارد. در ایامی که درس خواندن 

بانوان چندان خوشایند عده ای نبود، به تأسیس مدارس 

دخترانه اقدام کرد. او از جمله بانوانی اســت که در آن 

عصر تیره طرف دار تجدد بود و با همه سختی هایی که 

فراروی وی قرار داشت، شاگردان زیادی تربیت کرد.

فروغ در مســیر راه اندازی و اداره مدرســه با مشــکلات 

زیادی دست به گریبان بود. در کنار مشکلات مالی که 

از طریق شــهریه های دانش آمــوزان و دریافت ماهیانه 

۳۰ تومان از شرکت فرهنگیان تأمین می شد، بسیاری 

از افــراد متعصب به شــیوه های گوناگــون  او را تهدید 

می کردند و از ادامه کار می ترساندند ولی او کار خود را 

با پشــت کار ادامه داد. در برابر مخالفان ایستاد و برای 

جلوگیری از شــورش و فتنه، از گرفتن جشن افتتاحیه 

خودداری کرد.

در نخســتین ســال تأســیس مدرســه دخترانــه فروغ 

مشــکلاتی چون عده معدود شاگرد و شــهریه های کم 

کفاف هزینه مدرسه را نمی داد و ۶ ماه حقوق معلمان به  

تأخیر می افتاد ولی با همه موانع و مشکلاتی که فراروی 

دختران بود، زحمات فروغ باعث شــد زمینه های توجه 

جدی به تحصیل دختران در مشــهد ایجاد شود. اینکه 

سرنوشت اولین دختران محصل مدرسه فروغ چه شد و 

آیا آن ها توانستند در سایر سطوح تحصیلی و اجتماعی 

مشــارکت کنند به پژوهش هایی جدی و دسترســی به 

اسناد این مدرسه نیاز دارد که تا کنون محقق نشده است.

وزن خوشبختی 
روی ترازوی فلسفه

نگاهی کوتاه به کتاب «وزن چیزها» 

همه ما وقتی بــه کلیت زندگی نــگاه می کنیم، کلیشــه های 

پذیرفته شــده و مســلمی از خوشــبختی و زندگــی خوب در 

ذهنمان به وجود می آید. پول و رفاه مادی، شــأن و منزلت اجتماعی، 

داشتن خانواده ای خوب و امکانات مناسب، داشتن یک شغل آبرومند 

پردرآمد و چیزهایی از این قبیل کلیشــه هایی هســتند کــه به عنوان 

شاخص های خوشبختی در ذهن ما جا افتاده اند. آیا خوشبختی واقعی 

یا همان زندگی خوب همین است؟ آیا چیزهایی که به عنوان اساس یک 

زندگی خوب می شناســیم همان وزنی را دارند که ما درباره شــان باور 

داریم یا ممکن است قصه طور دیگری باشد؟ ممکن است ما درباره وزن 

چیزهای مختلف در زندگی مان دچار اشتباه شده باشیم. کتاب «وزن 

چیزها» با زیرعنوان «فلسفه و زندگی خوب» به قلم فیلسوف انگلیسی، 

خانم جیــن کازز، کتابی اســت که درباره بســیاری از این پرســش ها 

پاسخ هایی روشنگرانه می دهد. ایده اصلی این کتاب این است که هر 

چیزی در زندگی ما وزنی دارد و این وزن چیزهاست که زندگی خوب یا 

به عبارتی خوشبختی ما را می سازد. این جریان هم قصه تازه ای نیست. 

از یونان باستان تا امروز ادامه داشــته است و فیلسوفان بسیاری برای 

پاسخ به آن کوشیده اند. آن ها درباره فضیلت صحبت کرده اند، درباره 

معیارهای فردی خوشــبختی یا معیارهای جمعی، و حالا نویســنده با 

همین نگاه و با بازگشت به نظرات فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، 

اپیکتتوس و نیز فیلسوفان معاصری چون پیتر سینگر، تلاش می کند به 

بسیاری از پرسش ها پاسخ گوید و باورهای پذیرفته شده ذهن ما را با این 

نمونه های محســوس از زندگی فیلســوفان به چالش بکشــد. 

ممکن اســت در اوایل خواندن کتاب به نظر برسد با متنی 

سخت روبه رو هســتید اما اگر کمی بیشــتر بخوانید و 

حوصله بــه خــرج دهید، مــتن برایتان آســان تر، 

شفاف تر و اثرگذارتر می شــود. کتاب ۱۰ فصل 

دارد. عناویــن برخــی فصل هــا این اســت: 

«زندگی های عجیب»، «آیا خوشبختی تنها 

چیزی است که اهمیت دارد؟» و «در تلاش 

خوب بودن» و هر فصل ما را با بخشی از 

معمای بزرگ خوشبختی روبه رو می کند 

و پاســخ های تأمل برانگیــزی ارائــه 

می دهد. مثل همیشه، مسئله مرگ هم 

به عنوان بحث بزرگی در فلسفه در این 

کتاب حضور پررنگ دارد. پایان کتاب 

پایانی بســیار کاربردی  است. برخلاف 

تصوری که از یک کتاب فلســفه داریم، 

این کتاب می خواهد فلسفه را به خدمت 

زندگــی امــروز بیــاورد. به همیــن دلیل، 

پاسخ های راهگشایی برای جهان امروز دارد 

به طوری که اگر خوب دقت کنید، اگر کتاب را 

خوب بخوانیــد، خواهیــد دید که ممکن اســت 

همین رمزگشایی از مسائل بنیادین به بهبود عملکرد 

فردی شما کمک بسیاری بکند.

این کتاب را آقــای عباس مخبر ترجمه و نشر بان بــه بازار کتاب عرضه 

کرده اســت. مطمئن باشــید حین خواندن کتاب باید قلم به دستتان 

باشد تا زیر بسیاری از جملات آن خط بکشید و یادداشت های بسیاری 

کنارش بنویسید.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

وزن چیزها
 نویسنده: جین کازز

 انتشارات: بان

معیارهای فردی خوشــبختی یا معیارهای جمعی، و حالا نویســنده با 

همین نگاه و با بازگشت به نظرات فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، 

اپیکتتوس و نیز فیلسوفان معاصری چون پیتر سینگر، تلاش می کند به 

بسیاری از پرسش ها پاسخ گوید و باورهای پذیرفته شده ذهن ما را با این 

باشد تا زیر بسیاری از جملات آن خط بکشید و یادداشت های بسیاری 

کنارش بنویسید.

ت
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

اجازه دهید 

دخترتان به راحتی 

و بدون ترس با 

شما حرف بزند. 

بدون قضاوت به 

حرف هایش گوش 

کنید تا او به این 

اطمینان برسد که 

هیچ کس مانند 

شما نمی تواند 

حرف ها و رازهای او 

را با اشتیاق بشنود. 

عاقبت تربیت 

دختری با عزت 

نفس بالا این است 

که او را به ابزاری 

مجهز می کنید 

که در دنیای امروز 

می تواند راحت تر و 

با آرامش بیشتری 

زندگی کند

 دوست داشتن قلبی کافی نیست

باید در وهله اول دخترمان را دوست بداریم، اما دوست 

داشتن و عشق به تنهایی کافی نیست. واژه های درست 

کافی نیســتند. دختران نیــاز دارند کــه در عمل، بجا 

و بموقع محبــت ببینند و خودشــان نیز بــه ما محبت 

کنند. با چالش ها روبه رو شوند و رشد پیدا کنند. آن ها 

نیاز دارند که بتوانند خودشــان را به عنوان همکارانی 

باارزش، مطمئن، مفید و شایسته برای دیگران ببینند. 

ما باید فرصت های کشــف و بررســی را برایشان فراهم 

کنیم. عشق و محبت والدین مهم ترین اطمینان دهنده 

احساس ارزشــمند بودن برای دختران است. هدیه ای 

که ما با دوست داشتن دخترمان به طور غیرمشروط به او 

می دهیم عالی ترین هدیه ای است که هر کسی می تواند 

به دخترش بدهد. عزت نفس در اوایل دوران کودکی در 

دختران، تا اندازه ای بالاســت. ســپس در دوران بلوغ، 

به مقدار چشمگیری کاهش پیدا می کند. چرا؟ چون 

متأسفانه والدین در این ســنین به ویژه به این دلیل که 

دختران نیاز بیشتری به دیده شدن و شنیده شدن و درک 

شــدن دارند، به طور معمول، کمتر به آن ها ابراز عشق 

می کنند. در آغوش گرفتن، بازی کردن، خندیدن با آن ها 

و ... کم ر نگ می شود و از بین می رود.

 شنونده خنثی نباشید

نوجوانان در دوران گذر از نوجوانی به جوانی، ســاکت 

بودن و فکر کردن را بیشتر انتخاب می کنند. یک قانون 

بسیار مهم که باید همیشه به یاد داشته باشیم این است 

که هرچه دخترمان بیشتر ناراحت و ساکت باشد، بیشتر 

اهمیت دارد که ما با عشــق عمیقمان و به روشی که او 

بتواند درک کند، با او ارتباط برقرار کنیم. کارهایی انجام 

دهیم که عشق و توجه و علاقه مان را به او نشان دهیم. 

برای نمونه، قراری دونفره با هم بگذاریم. او را برای شام 

بیرون ببریم و در طول مدتی که با هم هستیم، به او اجازه 

دهیم مدیریت کند و درباره هرچه دوست دارد صحبت 

کند. فقط شنونده باشیم. اجازه دهیم بداند ما کنارش 

هســتیم تا از او حمایت کنیم. شــما به عنوان والد، در 

روز چقدر به چشــمان دخترتان نگاه می کنید؟ چقدر 

از وقتتــان را صددرصد بــدون حواس پرتی به دخترتان 

اختصاص می دهید؟ چقدر با او درباره مسائلی که برای 

او مهم اســت صحبت می کنید؟ آیا مهربانانه نوازشش 

می کنید؟ قدرت نوازش قابل اندازه گیری نیست. از هر 

فرصتی برای نوازش و درآغوش گرفتن دخترتان استفاده 

کنید و به او بگویید خیلی دوستش دارید (والدین عزیز، 

فراموش نکنید که برای در آغوش گرفتن دختران نوجوان 

اصرار نکنید).

 مقایسه کردن سمی ترین رفتار است

یادتان باشــد که دختر شما شــبیه هیچ کسی نیست! 

هیچ مقایسه ای حتی با حالتی دوستانه نداشته باشید. 

مقایسه کردن یکی از ســمی ترین رفتارهایی است که 

ممکن است والدین مرتکب شوند. بیشتر دختران مدتی 

را به نگرانی درباره وضع ظاهرشان سپری می کنند و این 

به خودی خود بد نیســت. رفتار شما به عنوان بزرگ تر، 

می تواند الگوی مناســبی برای دخترتان باشــد. باید 

عبارات منفی ای را که خطاب به خــود و دیگران درباره 

ظاهر بیان می کنید کم کنید و به خود و دیگران عشق 

بورزید. شکل ظاهری نباید اهمیت چندانی داشته باشد. 

به دخترتان بیاموزید که اگر انتقادات خود را به تشکر و 

قدردانی تبدیل کنید، نوعی خودشیفتگی سالم برایتان 

به ارمغان می آورد.

 کارهایی را که نمی توانید تحمل کنید ندید بگیرید

وقتی دخترتان با شادی  به خانه می آید و درباره کارهایی 

که مجذوب آن شــده  اســت صحبت می کند (فعالیت 

درسی، ورزشی یا پیدا کردن دوستی جدید)، به او نشان 

دهید کاملا به حرف هایش توجه می کنید. به او بگویید 

که چقدر علاقه مندید حرف هایش را بشنوید. علاوه بر 

واژه  ها، اغلــب والدین با زبان بدن با دخترشــان ارتباط 

برقرار می کنند. اگر هنگامی که دخترتان گزارش کارهای 

روزانه اش را به شما می دهد فقط از روی عادت بگویید: 

«آفرین! چه عالــی!» بدون اینکه حتی چشــمتان را از 

گوشی همراهتان بردارید یا نگاهی از تلویزیون برنکشید 

و به او توجه کامل نکنید، پیامی به او منتقل می کنید که 

اصلا مفهوم خوبی ندارد و به کلی پوچ و بی ارزش است. 

او کاملا متوجه می شود که برای شما خواندن پیام های 

گوشی تان یا نگاه کردن به تلویزیون مهم تر از گوش کردن 

به حرف های او و حتی خود اوســت. این ها موارد بسیار 

مهمی هستند که می توانند به اعتمادبه نفس و احساس 

مهم بودن دخترتان لطمــه وارد کنند. به مدت یک روز، 

همه کارهایــی را که دخترتان انجــام می دهد و ممکن 

است شما نتوانید آن ها را تحمل کنید ندید بگیرید و به 

کارهای صحیح او توجه کنید. هرچه بیشتر به کارهای 

صحیح دخترتان توجه داشته باشید، به او کمک می کنید 

شناخت بیشتری از ارزش های وجودی اش داشته باشد. 

با این کار، علاوه بر اینکه به افزایــش اعتمادبه نفس او 

کمک می کنید، در اتخاذ رفتار صحیح و کنار گذاشتن 

رفتارهای منفی نیز همراهی اش می کنید.

 به حریم خصوصی اش احترام بگذارید

موضوع بســیار مهمی کــه به تقویــت اعتمادبه نفس 

دخــتران کمــک می کنــد ایــن اســت کــه بایــد 

از شــوخی کردن بــا او اجتنــاب کنید زیرا به آســانی 

باعث ســوءتعبیر و ناراحتی او می شــود. هرگز نباید 

درباره ظاهرشــان با آن ها شــوخی کــرد، چون باعث 

افزایش احساس ناامنی می شــود. اگر متوجه شدید 

کــه بــا شــوخی هایتان دخترتــان را آزرده ایــد، از او 

معذرت خواهــی کنید و به حریم او احــترام بگذارید. 

به او اجــازه دهید زندگی خصوصی خــود را با نظارت 

شما داشــته باشــد و به این ترتیب، احترام خود را به 

تلاش هایش نشان دهید. اجازه دهید بخشی از اتاق 

یا کشوهای میزش را حریم خصوصی خود اعلام کند. 

او با ایــن کار تمرین می کنــد چگونه دربــاره هرآنچه 

متعلق به اوســت و افرادی که به قسمت های مختلف 

زندگی اش دسترسی دارند قضاوت کند. او با این کار 

تمرین می کند به زنی قوی، دارای اعتمادبه نفس بالا 

و متکی به خود تبدیل شود.

 اجازه دهید بدون ترس صحبت کند

متأســفانه والدیــن بــا رفتــار ناآگاهانــه، بــا سرکوب 

انتخاب های دخــتران درباره لباس هایــش، تکالیف 

مدرســه، دوســتانش یا هر چیز دیگری بــه او این پیام 

را می دهند کــه توانایی اتخاذ تصمیم هــای عاقلانه را 

ندارد و برای انتخاب های او احترام قائل نیستند. این 

موضوع صدمه شــدیدی به عزت نفس دخــتران وارد 

می کنــد. والدین باید زمینه مناســبی بــرای آموختن 

تصمیم گیری های صحیح بــرای دختران فراهم آورند. 

بهتر است هرشب قبل از اینکه دخترتان به خواب برود، 

زمان کوتاهی را با هم بگذرانید. از او بخواهید آنچه در آن 

روز درباره خودش یاد گرفته است بیان کند. هم چنین از 

او بخواهید خواسته ها و احساسات درونی اش را ارزیابی 

و بازگو کنــد. به عبارت بهــتر، اجازه دهیــد دخترتان 

به راحتی و بدون ترس با شما حرف بزند. بدون قضاوت 

به حرف هایش گوش کنید تا او به این اطمینان برسد که 

هیچ کس مانند شما نمی تواند حرف ها و رازهای او را با 

اشتیاق بشنود. عاقبت تربیت دختری با عزت نفس بالا 

این است که او را به ابزاری مجهز می کنید که در دنیای 

امروز می تواند راحت تر و با آرامش بیشتری زندگی کند.

عزت نفس دخترانه
برای تربیت دختران نوجوان چه باید کرد؟
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